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ارادایم دینی (اسلامی)پمقایسه 
تفسیري و انتقاديهاي اثباتی، با پارادایم

*حسن خیري

چکیده
هـاي  در این نوشتار پارادایم اسلامی در خصوص ماهیت انسـان، ماهیـت علـم و داده   

نظران اسـلامی  هاي صاحببا مراجعه به قرآن و روایات و اندیشه، آن،واقعیت اجتماعی
. ته اسـت گرفانتقادگرایی مورد بررسی قرار گرایی وتفسیرگرایی، در مقایسه با اثبات

سـازي  دهی و هماهنـگ جهت،هایی است که دینانسان در این رویکرد داراي ساحت
دار است. حس، عقل، شهود و وحی ابزارهاي شناخت بوده و شناختی کـه  را عهدهآنها 

انسـان داراي  ژساز تحقق معرفت تحلیلی است.، زمینهشودمیاز حواس آدمی حاصل 
هاي زیستی است و محیط زیست آدمی نیز سرمایههاي بالقوه و بالفعل درونیسرمایه

دهد و از این گذر، هویت آدمی ـ فرهنگی، اجتماعی متفاوتی در اختیار انسان قرار می
هم به عامل بـا اراده و  ،دینیخصوص واقعیت اجتماعی در پارادایم در گیرد.شکل می

ا بر هو تأثیر آنآنهاو فضاي منبعث ازهاي اجتماعیو هم به وجود ساختگر فعال کُنش
.شوده میتوجفرد

، گرایی، ماهیـت انسـان  گرایی، انتقـاد ، تفسیرگرایی، اثبات، دینپارادایمها: کلید واژه
ماهیت علم، واقعیت اجتماعی.
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مقدمه
در ایـن تبیـین، نـوع    .کندیمی است که چگونگی درك جهان را تبیین یپارادایم مجموعه قضایا

ی محققـان و دانشـمندان علـوم    یهـا و راهنمـا  نگی فائق آمدن بر پیچیـدگی نگرش به دنیا، چگو
نطقی و عقلانی اسـت  مشروعیت دارد و چه چیزي مواجتماعی در اینکه چه چیزي مهم است، 

1.شودارائه می

در جهت متمایز ساختن یک اجتماع علمـی از اجتمـاع دیگـر عمـل مـی کنـد.       یک انگاره، 
تصویري،. انگارهدرون یک علم را از هم تفکیک کنندهاي شناختی بنديتوانند گروهها میانگاره
کند که در یک علم چـه چیـزي بایـد    انگاره تعیین می.ن از موضوع بررسی یک علم استبنیادی

هاي به دسـت آمـده چـه    پاسخدر تفسیرِها را چگونه باید مطرح کرد واین پرسششود. بررسی 
م اسـت و در  ترین وجه توافق در چـارچوب یـک عل ـ  گستردهگاره،ان.نمودقواعدي را باید رعایت 

 ـ جهت تفکیک یک اجتماع  . انگـاره  کنـد علمـی از اجتمـاع دیگـر عمـل مـی     رده اجتمـاع یـا خُ
تعریـف و مـرتبط   بنـدي، هاي موجود در یک علـم را دسـته  ها و ابزار، روشها، نظریههاسرمشق

2کند.می

شده است.در زیر نموداري به همین منظور ارائه 
3متدي، تئور، میرابطه پارادا

t ~Üíست؟)یله چئ(مس
تئوريهاي منطقیپیش فرض

ïچرا  ~óينظریابیارزپارادایم

متدشناختیتصدیق معرفت
e çï(چگونه)

قـرآن و یعنـی  نویسنده بر آن است تا با رویکرد تفسیري به منـا بـع اصـلی دینـی    هدر این مقال
هـاي آن و  علـم و داده اسلام به ماهیت انسـان، منظر ،نظران دینیهاي صاحبروایات و برداشت

شـناخته و مـدلی از   بازتفسیري و انتقـادي  هاي اثباتی،در مقایسه با رویکردواقعیت اجتماعی را
پارادایم اسلامی را ترسیم نماید.

انماهیت انس
داننـد کـه براسـاس علـل     جـو و منطقـی مـی   طلب، لـذت ي منفعتگرایان انسان را موجوداثبات

ن یکسانی براي انسان دارد. براي شـناخت انسـان از ای ـ  آثارکند و علل یکسان خارجی عمل می
کـه بـه الگـوي مکـانیکی از انسـان یـا رویکـرد رفتـارگرا         کـرد ه منظر باید به رفتار بیرونی توج

بینـی رفتـار   لیّ، قابل توضیح است و امکان پیشهاي انسانی، براساس قوانین عانجامد. پدیدهمی
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هاي فرهنگی بر نسبی گرایـی فرهنگـی براسـاس سرشـت     میسر است و با اصالت دادن به تفاوت
انسان باور دارد.

بـه جـاي قـرار    ،سـازي و تأویـل  سان با برخورداري از قـدرت معنا اندر رویکرد تفسیرگرایی، 
پردازد. اصالت درون به جـاي بیـرون،   گرفتن در واقعیت از قبل تعیین شده، به خلق واقعیت می

هـاي ایـن   از شاخص،ل انسانی به جاي عمل محیطیئاصالت انسان به جاي محیط و اصالت دلا
آید.رویکرد به حساب می

اي ذهنی در درون متن یا زمینه اجتماعی خاص و به گونهکهرفتار آدمیبه اعتقاد آنها 
شود و آگاهی اجتماعی و شناخت خویشتن نیز پا به پاي هم در اثر ارتباطات تعیین می

در یـک  خـود اساسـاً  ،وجود مـی آیـد  ه هاي متقابل با دیگران بذهنی از طریق کنش
4.آیدساختار اجتماعی پدید می

.گرایی استئ انگارانه اثباتد شبر انتقاد، مخالف دیپارادایم مبتنی
هـا را موجـودات منفعـل و پـذیرایی     گرایی انسانپردازان انتقادي اثباتبه نظر نظریه

تشان هـیچ  آید و فعالیداند که در برابر عوامل مسلط اجتماعی کاري از آنها بر نمیمی
هـاي  فعالیـت به نظـر آنهـا،  . حال آنکه،ثیري بر ساختارهاي اجتماعی بزرگ نداردتأ

ن موجودات خلأها را باید به عنواثیر متقابل دارند و انسانها بر این ساختارها تأانسان
رغم خلاقیت، تعقیـب  به هاانسان5هاي اجتماعی در نظر گرفت.گذار در جریانأثیرو ت

که به استثمار آنـان  هستندداراي پتانسیل کج فهمی نیز ،تغییرات و انطباق با شرایط
ال و هدفمند کسـانی کـه در شـرایط    هاي جمعی فعانجامد. کُنشران میدیگاز سوي

هـا  ی انسـان یتوانـد بـه رهـا   مـی ،در راستاي تغییر شرایط موجود،مشابه قرار دارند
مارکس معتقد بـود کـه   تاً به دنبال تغییرات به نفع همگان است.بینجامد. انسان ماهی

6.شان حرکت تاریخ را تسریع کنندجمعی و آگاهانهانند با عمل دستهتوها میانسان

کم در این دنیا و پیش از رسوخ ملکات مختلـف در  بنا بر نظریات فطرت، انسان دست
هـا و  . این نوع واحد، بیـنش داردجان او، نوع واحدي است و هویت و ماهیت مشترك 

7.ها با او و درون اوستها و جامعهانها، در همه مکهایی دارد که در تمام دورانگرایش

انتخـاب و  است که در طـول زنـدگی خـود بـا اختیـار و     یانسان داراي قوا و استعدادهاي فراوان
حیـات و زنـدگی خـود را    ۀانسـان در صـحن  ،بخشد. در واقـع ا فعلیت میهاي دمادم به آنهاراده
.دهدسازد و به خود شکل میمی

ن که معتقدند انسان آغازین هیچ شکل و تعیهاگزیستانسیالیستبرخلاف نظریات ا،بنابراین
یابـد و لـذا   هاي پیاپی او تحقـق مـی  ها و تصمیمو ماهیت خاصی ندارد و ماهیت آدمی با گرایش

عـلاوه بـر  وجودش بر ماهیتش تقدم دارد، نظریه با مبناي اسلامی بر آن است که انسان آغازین
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که میان تمام افراد این نوع مشترك است. انسان در ابتدا چیـزي  ها و اوصافی دارد ویژگی،نتعی
. هـایی دارد میـل و خواسـت  . هـایی دارد کمـال . هـایی دارد گـرایش .هست نه آنکه هـیچ نباشـد  

اما ویژگی خاص انسان آن است کـه فعلیتـی کـه پـیش رو     . هایی داردچنین بینش و شاختهم
ه بسیار گوناگون و مختلـف اسـت. انسـان تمـام     دارد یک فعلیت از پیش تعیین شده نیست، بلک

تواند باشـد از آغـاز نیسـت، بلکـه     تواند داشته باشد، از آغاز ندارد و همه آنچه میآنچه را که می
هـاي بسـیار   تواند واجد شـود و فعلیـت  هاي بسیار متفاوتی را میاي است که صورتچونان ماده

8.تواند در خود بپذیردمختلفی را می

انسـان آن چیـزي   شـود، آفرینش تازه مرحله اینکه چه باشد و چگونه باشد آغاز مـی پس از 
آن چیزي است کـه  ،آن چیزي است که خودش بخواهد باشدبلکه نیست که آفریده شده است،

انسان بـالقوه آفریـده شـده    از جمله اراده وانتخاب خودش او را بسازد...تی ومجموع عوامل تربی
9است.

برخـی توصـیفات   : در خصوص ماهیت انسان دو گونه توصـیف وجـود دارد  در رویکرد دینی
گیري شخصیت دینی و ایمـانی اوسـت.   ناظر به ماهیت آدمی پیش از رسوخ ملکات الهی و شکل

و برخـی  10»ان واقعی نیستانس،ه انسان فاقد ایمان و جدا از خداشود کاز آیات استنباط می«و
و انسان مطلوب دینـی را توصـیف نمـوده    داري استصاف به دینناظر به شالوده آدمی بعد از ات

گیـرد  آرام مـی و یاد اوانسان اگر به یگانه حقیقی که با ایمان به او«که گفته شده :است. چنان
آدمـی را عقـل و   ، از این منظر، ماهیتعلیامیرمؤمنان 11»دارنده همه کمالات استبپیوندد، 

بـه نحـوي کـه نبـود     است، چون روح در کالبد توصیف نموده صورت دانسته و موقعیت عقل را
الانسان عقل و صورة، فمن اخطأ العقل و لزمته الصورة لـم یکـن   «ماند. میجان عقل به جسم بی

نیز از امام روایت گردیده که جبرئیل بر آدم وارد شد وو12»کاملا ،و کان بمنزله من لا روح فیه
آدم عقـل را  یکی از سه مورد عقل و حیا و دین مخیر نمودم واظهار نمود که شما را در انتخاب

موریم أولی آن دو گفتند که مـا م ـ .پس جبرئیل به حیا و دین گفت تا او را ترك گویند،برگزید
دعامـۀ  «دانـد  مـی نیز شـالوده آدمـی را عقـل    امام صادق13.هر جا که باشد،که با عقل باشیم

15»آگاهی است.جوهر ذات انسان،«14»الانسان العقل

ونظر قرآن به این است که انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند،
شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که ست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد،این خود او

همه چیـز  ه است،مسجود ملائکاست،خلیفۀااللهپس انسان حقیقی که بالقوه دارد ایمان است...
نـه انسـان   انسان به علاوه ایمـان اسـت،  ،ره دارنده همه کمالات انسانی استخبراي اوست و بالأ

16.منهاي ایمان



11�هاي اثباتی، تفسیري و انتقاديبا پارادایمارادایم دینی (اسلامی)پمقایسه 

اسـت.  »جسمانیه الحـدوث و روحانیـه البقـاء   «انسان با همه اسماء و صفاتی که دارد 
عـدل و  علم و عـدل، سـمع و بصـر،   هاي تجرد روحی،است که زمینهايلهانسان قاف

م عقـل  م مثال به عـالَ روند. از عالَدر او هست همه اینها از قوه به مثال میاحسان و...
17رسند. این قافله در حرکت است.روند و به تجرد کامل میمی

قلم ترسیم چهره او را به خـودش داده اسـت کـه    ،انسان یگانه موجودي است که قانون خلقت«
18»خواهد ترسیم کند.هر طور که می

دانـد کـه   ذات را اساس حرکت انسان مـی حب،فلسفتنامحمدباقر صدر در کتاب سیدشهید
دادن بـه حـب  رسالت دیـن جهـت  استمعتقدوا.در فطرت انسان به ودیعه گذاشته شده است

صـدر طبیعـت انسـان را داراي    ، شـهید بر این اسـاس ذات در مسیر تکامل و رضاي الهی است.
خـودي خـود و   ه داند که حرکت به سوي امور مادي بادي و معنوي میتوانایی و استعداد امور م

ولی شکوفایی استعدادهاي معنوي نیازمند تربیت است کـه دیـن   ،بدون رادع و مانع فراهم است
ذاتـی اسـت کـه خـود     دهی بـه حـب  دین جهترسالت،از این منظر،عهده دارد. پسه آن را ب
موجـب سـقوط   نشود، دهی که اگر جهتچناننی است. اي الهی براي حرکت و تکامل انساودیعه

گردد.آدمی می
19».داند، راه عقل براي تفکر و مفهوم الهی براي جهاناسلام را راه و مفهوم می«شهید صدر 

دهـد و هـم در صـدد ارائـه     صدر اسلام هم راه و مسیر را نشان میشهید از نظر ،دیگرعبارت به 
بینی است. وي انسان را داراي دو بعـد مـادي و روحـی دانسـته کـه بعـد       بینشی خاص از جهان

،و ارتباط این دو بعـد از هـم گسـیخته نیسـت    شودمیروحی موجب نشاط فکري و عقل آدمی 
.گذارندهم تأثیر میبلکه دائم این دو در

ت انگیزشـی و بـا اسـتعداد اختیـار و قـدر     ، احساسـی ، ذات انسان را ابعاد شناختی، عـاطفی 
. سـت دهنـد کـه در روز نخسـت پـاك و مصفا    میشکل » قلب«اي تحت عنوان گزینش مجموعه

انسان «20»کل مولود یولد علی الفطرة حتی یکون ابواه یهودانه و ینصرانه«فرمود: رسول خدا
ممکـن  رو،از ایـن ». کننـد نصـرانی مـی  که او را یهودي واندبر فطرت پاك آفریده شده و والدین

عـل  ز بالفئیا حرم الشیطان نماید. در آدمی غراالله،علیت رسیدن این ابعاد قلب را حرم ااست به ف
،استعداد و بالقوه است. گرایش به امور طبیعی و حیوانی انسـان وجود دارد و ابعاد فطري در حد

و، راز ایـن ولی ابعاد فرهنگی و چگونه زیستن انسان نیاز به آموختن دارد. ،نداردنیاز به آموختن
اینکه خود را چگونه تعریف نمایـد،  انسان از غیرانسان را فرهنگ دانسته و به تناسبتمایزوجه 

زنـد و  بز حیـوانی در جـا   ئ ـگیرد. این ذات ممکن است در غراهایش شکل میتمایلات و خواهش
یا ممکن است ذات او در مسیر ادراکـات  شود،تمام تلاش او براي لذّت بردن در این باب سپري 

 ـ  عقلانی، شهودي و الهامات غیبی قرار گیرد و به جهانی ماورائی علاقه ی از آن منـد گـردد و حظّ



1389بهار ، سال اول، شماره دوم، / 12

گونه امـور قـرار دهـد. پـس     عالم براي خود بیاید و خود را در مسیر رسیدن و کامیابی لذائذ این
یافتن ذات در فضا حـب و دوسـتی   ولی به تناسب فعلیت،الذات محرك آدمی استگرچه حب

پذیرد.نیز رنگ می
بـا خـویش   فضاي بیرونی، در تعامـل همچون به بیان دیگر، آدمی در فضاي درونی خود نیز، 

تعامل فرد با . با خود نیز در تعامل استگوناگون هاي ها در تعبیر اتنوژنیک، به شکلانساناست. 
و اسـتعدادهاي انسـانی سرچشـمه گرفتـه یـا      ادراك یا احساس و عواطف ادراکی که از فطـرت  

هاي زیستی آدمی است.ادراکی که سخنگوي غرائز و نهاده
نابسامانی و تعارضـات  . طلبدهر کدام از اینها فضاي تعامل و عرصه وجودي خاص خود را می

د. تواند ریشه در رفتار نابسامان درونی افراد داشته باشاجتماعی و فضاي بیرون از ذهن افراد، می
نقش دین براي دیندار و جامعۀ دینی، نقش ایجاد سازگاري و هماهنگی فضاي درونی و بیرونـی  

کـه باورهـا،   چنـان سازي آن برعهده دین اسـت.  سازي نیروهاي درونی و همساناست. هماهنگ
اوعواطف و رفتـار  ،احساسات،سازند، ادراکاتفرهنگ جامعه را می،ها و هنجارهاي جامعهارزش

توانـد متنـوع و متعـدد    معه میساز در جافرهنگبسترهايکه چناند و نسازدمی را میهویت آ
،. تعدد در صورتی که هماهنگ نباشـد تواند متعدد باشداز فردي نیز میسهویتباشد، بسترهاي
هـاي طـولی و عرضـی از جملـه     . تعـارض هویـت  شـود مـی خانمانی هویت منجـر  به بحران و بی

. چنان که ممکن است در اثر قرار گرفتن در فضاهاي مختلف بروز نمایدهایی است کهنابسامانی
خیر در برابر شر، ایمان در برابر کفر، دارالایمـان در مقابـل دارالکفـر، حـق در     در فضاي بیرونی، 

تضـاد بـین   ؛در وجـود آدمـی نیـز تضـاد وجـود دارد     ،برابر باطل، عدل در برابر ظلـم قـرار دارد  
اسـت و جهـل   21»د به الـرحمن ما عب«تعدادهاي انسانی، عقل که و اس) زغرای(هاي زیستی نهاده

هـاي  در ادراكجود شرایط ادراکی. در نتیجه، خطاگیري از قوه ادراکی بدون وکه حاکی از بهره
تصوري و تصدیقی است و تضاد احساسات الهی و احساسات برخاسـته از وسـاوس شـیطانی و...    

حـب  ، گرددمسدود شدن راه عقل میموجب ساسات نادرست وجود دارد. به نحوي که گاهی اح
شود؛ چون بـر پایـه   تمام دینداري تلقی می،در حالی که احساسات درست؛الشیء یعمی و یصم

23»المرء مع من احب«د که و پیامبر بشارت دا22؛هل الدین الا الحبعقل استوار است؛

)یتیهويهاهیاحساسات و عواطف = لا، (ادراکاتیدرونيتضاد در فضاانسان
= هویت دینیدر جهت خاصیرونیو بیدرونيکننده فضاهماهنگنید

پیام
است:علامه طباطبایی معتقد

آنچه از تقدم حس بر عقل در نظر حکماي اسلامی گفتـه شـده مربـوط بـه ادراکـات      
هاي عقلـی از  ي از قضاوتاتصوري است ولی در باب تصدیقات تردیدي نیست که پاره



13�هاي اثباتی، تفسیري و انتقاديبا پارادایمارادایم دینی (اسلامی)پمقایسه 

توان مدعی بود که تمام معقولات بـه  این میبربنا؛ گرددمجراي حسی وارد ذهن نمی
شود و تمام معقولات حتی بدیهیات اولیه شود و از محسوسات آغاز میتدریج پیدا می

24نوع وابستگی به محسوسات دارند.یک

یعنـی همـۀ اذهـان    انـد؛  ها یکسـان در آنادراکات فطري به معناي ادراکاتی است که همه اذهان
از قبیل اعتقـاد بـه وجـود    ؛ ادراکاتیواجد آنها هستند و همه اذهان مانند یکدیگر آنها را واجدند

توانند در حاق وجود خود منکر آن شوند.یان نمییدنیاي خارج که حتی سوفسطا
فقـط  ،نظـور از حـس  ، م»تقدم ادراکات حسی بر ادراکات عقلـی «گزاره نکته دیگر اینکه در 

یعنی آنچـه از تجربـه شـهودي    . شودبلکه حواس باطنیه را نیز شامل می،گانه نیستحواس پنج
. وجـود حـواس غیـر از    اسـت الهامات و مکاشفات را نیز شـامل  رو،از اینشود. انسان حاصل می

و بـا  شناسی رسـیده اسـت   گانه موضوعی است که به تأیید علوم جدید از جمله روانحواس پنج
و امثال آن بیان می شود.» د آگاهومن ناخ«عبارت 

و شـناختی کـه از حـواس آدمـی حاصـل      انـد  عقل، شهود و وحی ابزارهـاي شـناخت  حس،
هـاي  ساز تحقق معرفت تحلیلی است. بنابراین، معرفت تحلیلـی متـأخر از تجربـه   ، زمینهشودمی

یی که انسـان در  غات و تربیت و فضاحسی و زیستی است و باید در مسیر زندگی تبلور یابد. تبلی
آن معرفت را فراهم آورد و ممکن است استعداد بالقوه به ۀممکن است زمینکند، آن زندگی می

. رشد قواي ادراکـی  کندجاي آن ابعاد هیجانی، احساسی و عاطفی انسان رشد ه فعلیت نرسد و ب
. بر این اسـاس، فرمودنـد:   داردو شناختی، رشد ابعاد عاطفی و احساسی مطابق خود را به دنبال 

»ل العلم معرفۀ الجبار«با اینکه است؟دین جز دوست داشتن آیا؛ »هل الدین الا الحباسـت  »او
اناْ امرنا ان نکون مـع العقـل   «فرمود به جبرئیلو پیامبر25»لا خیر فی دین لا تفقه فیه«و 

فرمـود: و امـام صـادق  27»خیـر العلم اصل کل «فرمود :علیامیرمؤمنانو 26»حیث ما کان
انّ قیمه کل امرئ و قدره معرفته.ان االله تبارك و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتـاهم مـن   «

لا نجـاه الاّ بالطاعـۀ والطاعـۀ بـالعلم و العلـم      «فرمودنـد: اظمو امام ک ـ28»نیادالعقول فی دار ال
29.»...بالتعلمّ و التعلمّ بالعقل یعتقد

کـه بـه پشـتوانه    ساز، هاي هویتراهسازي آن است که حواس و دیگر تهویپس راه صحیحِ
و نیز تجارب درونی انسان که موجبـات شـهود و ورود بـه عـالم غیـب را      شودحواس تقویت می

گونه امور تحقق یابد. در فضاي مشـحون از  در پرتو فضاي مستعد در پرورش این،کندفراهم می
مختلـف در وجـود   هايآید. وجود تمایلات و گرایشنمیوجود ه تجارب ناهمگون، قلب خالص ب

وجود دارد تا به اورا کانون تعارض و تضاد نموده است و این کشمکش دائمی در وجود اوآدمی، 
تواند به احساسـات و عواطـف ناشایسـت و درك و    مرحله عصمت برسد. تجارب حسی انسان می

تواند به احساسات و عواطف شایسته و درك و شعور که میچنانشود،شعور نامطلوب رهنمون 
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حرکـت ایـن قـوا در یـک     رو، . از ایناند. و ادراکات نیز زاینده احساس و عواطفبینجامدمطلوب 
پذیرد.شیوه دیالکتیکی صورت می

و هـا هـا و گـرایش  بیـنش یعنـی  هـاي بـالقوه و بالفعـل درونـی اسـت      انسان داراي سـرمایه 
هاي زیسـتی ـ فرهنگـی، اجتمـاعی     نی، ذهنی و محیط زیست آدمی نیز سرمایههاي رواانگیزش

تواند گیرد. محیط میدهد و از این گذر، هویت آدمی شکل میمتفاوتی در اختیار انسان قرار می
گرا، ایثار و آخـرت گـرا را در   تی احساسات و عواطف دگرخواهانه، جمعهمچون فضاي تبلیغ سنّ

یـا  سازد،تواند او را به دنیا مشغول وي که عشق او در شهادت باشد و می، به نحکندایجاد آدمی
بـار آورد یـا او را بـه    گرا گرا و آیندهاو را پیشرفت. احساسات التقاطی و ناپایدار در او فراهم آورد

او را در مسیر مشخص هدایت نماید یـا  . گذشته خود دلخوش کند و به وضع موجود قانع گرداند
تی زیگزاگی در مسیر سرگردان نماید.او را در حرک

گیري هویت آدمی گام به گام و متناسب با اسـتعداد و  شکلرسیدن به هویت کامل، در گرو 
مجراي ورود اطلاعـات  ،از آنجا که حواس آدمییابی صورت پذیرد.توان و تمهید مقدمات هویت

گاهی عملـی مبتنـی بـر    است و حواس پیش از عقل و ادراك با احساس و عواطف قرابت دارد، آ
احساسات و عواطف از نظر سهولت دریافت بر آگاهی نظري که نیازمند تأمل است تقـدم دارد و  

زا بـوده  احساسات و عواطف انگیزشرو، . از اینماندباقی میدر بیشتر مردم آگاهی در همین حد
رود.شمار میه در کُنش بآنها و محرك

یـا  » هاي زیستی انساننهاده«تواند از غرائز و عواطف میاحساسات وانگهی از آنجا که مبناي
هاي مبتنی بر شناخت عقلانـی برخیـزد و احساسـات و    از احساسات و عواطف مبتنی بر دریافت

هاي زیستی در دسـترس همگـان قـرار دارد، لـذا در صـورتی کـه ابعـاد        عواطف مبتنی بر نهاده
هاي انسانی زایش یابد، احساسـات و عواطـف   شگرایآنها تا مبتنی برنشودشناختی انسان فعال 

گیـرد و مبتنـی   هاي زیستی انسانی تحریک شده و مبناي گرایش انسان قرار میمبتنی بر نهاده
شود.) تولید میانگیزش(بر آن شوق به حرکت 

از آنجا که حواس آدمـی مجـراي   .نظري و عملیآگاهیدر انسان دو نوع آگاهی وجود دارد: 
است و حواس پیش از عقل و ادراك بـا احسـاس و عواطـف قرابـت دارد، آگـاهی      ورود اطلاعات 

نـد تأمـل   کـه نیازم ،عملی مبتنی بر احساسات و عواطف از نظر سهولت دریافت بر آگاهی نظري
احساسـات و  رو، . از اینمانددر همین حد باقی میآنها تقدم دارد و در بیشتر مردم آگاهی، است

رود.در کُنش بشمار میآنها و محركزا بوده عواطف انگیزش
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ه نشـود و بـا ایجـاد هیجانـات، احساسـات و عواطـف       تی که به ابعاد شناختی انسان توجدر صور
که به راحتی در دسـترس  شودبالفعل بودن نهادهاي غریزي موجب می،مستقیماً تحریک گردد

بـودن و اسـتعدادي بـودن    خودي خود تمایـل بـه آنهـا داشـته باشـد و بـالقوه      ه باشد و آدمی ب
بـر ایـن   . موجب صعوبت دسترسی آنهاسـت و نیازمند ارائه شناخت، احساسات و عواطف انسانی

ولی تحریک ابعاد عقلانی و کنترل ، سان را تحریک کردتوان ابعاد شهوانی اناساس، به راحتی می
هاي الهی کار مشکلی خواهد بود.نفس بابت عواطف مبتنی بر ارزش

مثبت و منفـی.  ؛صفتیخویی و شیطانفرشته: داندانسان را موجودي دو بعدي میملا صدرا 
خویی اسـت.  شتهفرطبیعت مادي انسان نماینده بعد شیطانی و روح او خواهان ضمیر و برتري و

،ملاك برتري انسان حکومت عقل است. اگر انسان عقل را ملاك قرار دهد و بر خود حاکم سازد
و درندگان هاشیطانمهمان ، دد و اگر به هوا و هوس گوش سپاردگرائل مینفرشتگانبه درجه 

شمارد:یات چنین بر میها را در اسرار الآاختلاف انسانخواهد بود. ملاصدرا
موجـب  ها، اختلاف در حالات پدر و مادر کـه  تلاف ذاتی در سرشت و اصل خلقت آناخ

 ـآنها اختلاف در خلقیات نیک و بد هـا ـ   شـود. اخـتلاف در نطفـه   یبه صورت ارثی م
اختلاف در پاکی شیر و غذاي طفل، اختلاف در آمـوزش والـدین و تأدیـب فرزنـدان،     

30.اختلاف در استادان، اختلاف در تهذیب و تزکیه نفس

ملاصدرا همانند ارسطو براي عقل بشري دو مرتبه نظري و عملی قائل اسـت. کمـال انسـانی در    
نیز مراتبی قائـل اسـت   داند. و براي عقل عملیمستفاد میقلِمرتبه عقل نظري را رسیدن به ع

تهذیب بـاطن  ،تهذیب ظاهر با التزام به تکالیف و احکام شریعت است و مرتبه دوم،لکه رتبه او
نورانی نمودن نفس یا صور علمی و معارف ایمـانی  ، سوممرتبهناپسند،ها از صفات و تطهیر قلب

تمـامی  ،ذات خود و قطع نظر از غیر خداست. انسان در این مرحلهو مرتبه چهارم فناي نفس از 
وي سفر کمـال و بـاطن انسـان را داراي سـه     .کنداشیا را صادر از حق و راجع به او مشاهده می

کمال عقل شواهد الربوبیهداند. ملاصدرا در مرحله از خلق به حق و در حق و از حق به خلق می
؛کنداندیشیدن را برترین عبادت تلقی میرو، . از اینداندملی میتر از کمال عقل عنظري را مهم

رسد.را انسان با تفکر به خدا میزی
شود که ارواح انسان بر حسب فطرت نخستین در پـاکی و ناپـاکی،   ت نیز استفاده میااز روای

گیـري، سـلامتی و صـحت، و نزدیکـی و دوري از خداونـد مراتـب       ضعف و قوه، کـوري و زمـین  
بر حسـب خلقـت در نرمـی و درشـتی از هـم      ، و مواد پستی که در برابر آنهاستگون دارندگونا

هم تفاوت دارند... برخی از دورند و مزاج و ترکیبات آنان در نزدیکی و دوري از اعتدال حقیقی با
که دیگري از آن بیزار اسـت و یکـی چیـزي را    کندگرایش به چیزي پیدا می، آنان به میل خود

31.شمارددیگري آن را زشت می،الی کهشود در حبیند و خواهانش میزیبا می
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و آفـرینش آدم بـا آفـرینش دیگـر موجـودات      اندها از نسل آدمهمۀ انسان،نگرش قرآنیدر
یک بعد در طبیعت و خـاك دارد و یـک بعـد در ملکـوت و روح الهـی. تفـاوت و       است. متفاوت 

ملاك برتري فقط به تقواست..شودقی نمیاختلاف امري طبیعی است و ملاك برتري تل
)13: (حجرات. »و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند ا... اتقیکم«

هویت فردي دینی قابلیـت آن را  شود کهاستنباط میدینی در خصوص انسان هاي از مؤلفه
اجتمـاعی همـه حـول    هاي فـردي و  ارزش، بدین معنا کهشود. جهانی منتهی هویت دارد که به 

پـذیري از دیـن   اي و جهـانی بـا رنـگ   هاي قومی، ملیّ، منطقـه یابد. ارزشمحور توحید معنا می
تواند داراي ارزش جویی و لذائذ جنسی و جسمی میهاي دینی تلقی گردند. کامتوانند ارزشمی

تفـاوت از آن  واژگان و مفاهیم سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی م ،دینی به حساب آید. در این راستا
چیزي خواهد بود که امروزه متداول است. 

ي آنهادادهوماهیت علم
ماهیت علم بر تمایز بین علم و فهم متعارف (شعوري عامیانـه از جملـه   گرایان درخصوصاثبات

هـاي  کند. روشهاي علمی استفاده میمعرفت علمی از روش، آنانمذهبی) تأکید دارند. از منظر 
است.ندمولی غیرنظام،علوم انسانی اصالت دارد. فهم متعارف شبیه علمعلوم طبیعی در

دانند. در منظـر  گر و در دنیایی عینی میها و شواهد را جدا از ذهن پرسشگرایان دادهاثبات
ها و افکار شخصی وجود دارد. معرفـت متکـی بـر واقعیـت قابـل      ق تجربی، جدا از ایدهیآنها، حقا
قیه معارف است. علم بر بنیان تجربه است.تر از بمهم،مشاهده

هـا از  دسترسـی بـه درك و فهـم انسـان    براي تفسیرگرایان به فهم متعارف و باورهاي عرفی 
در زندگی و تعـاملات  ی است که مردم یجهان پیرامون آنها توجه دارند. فهم متعارف حاوي معنا

اطلاعات براي فهم سوگیري عملـی  ند. فهم متعارف یک منبع مهمنکا استفاده میهروزمره از آن
ت    فرضها و پیشانسان هاي آنان درباره جهان است. اگرچه علم اثباتی در دنیـاي طبیعـی اهمیـ
ولی فهم متعارف در دنیاي انسانی از کاربرد زیادتري برخوردار اسـت. هـر کـدام در    ،داردرا لازم 

نماینـد. محقـق تفسـیري،    ده میهاي مختلفی استفاحوزه خود مهم و با اهداف متفاوت از روش
ا، بـراي  ه ـپـردازد، بلکـه توجـه بـه دلایـل آن     ز رویدادها نمیها اهاي سوژهصرفاً به تکرار برداشت

پردازد. اگرچه مردم از معانی و بازسازي شناختی آنان میسازي در راستاي کشف سیستممفهوم
گذاشـته و جهـت حفـظ و    ولی فرض را بـر درسـتی آن   ، صحت فهم متعارف یقین کامل ندارند

هم متکی بر سیستم معانی تهیه شده در تعاملات اجتمـاعی از آن اسـتفاده   بازتولید واقعیت آن
تواند از بسـتر  ها و مدارك مربوط به کُنش اجتماعی نمیدادهکه کنند. تفسیرگرایان معتقدند می

جاي ه اصالت ذهنیت، بمعتقد بهآنان کُنش و معنایی که کُنشگر به آن الصاق نموده جدا باشد. 
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طرف وجـود نـدارد. واقعیـت محصـول     واقعیت تجربی، عینی و بیآنها عینیت هستند و از منظر
هـا سـیال، متغیـر و    ها در یک بستر خاص و وابسته به تفاسیر افراد در آن بستر است. دادهکُنش

اند.که در آن جاي گرفتههستندمضمونیوابسته به سیستم معانی و
بـر آگـاهی   ،مـذهبی شعور از جمله هم متعارف یا شعور عامیانه مردم ایان معتقدند فگرانتقاد

ریزي شده است. آگاهی کاذب بدین معنا که مردم بـرخلاف منـافع حقیقـی خـود در     کاذب پایه
جـود دارد. محقـق   هـا و هـا و فریـب  کنند. واقعیت عینی در پشت افسـانه واقعیت عینی عمل می

کنـد تـا ضـمن    تفسیر مردم و سیستم معانی مشترك آنها تـلاش مـی  ابی بهیانتقادي براي دست
، سـطح  نیسـت پـذیر  تعریف به داوري بپردازد. آشکارسازي ساخت زیرین صرفاً با مشاهده امکان

در هـا و تضـادهاي عمیـق را   قابل مشاهده را باید با تئوري مناسب و انتقادي کنار زد تـا بحـران  
تعاملات عینی به دقت بررسی و تحلیل شود. آشـکار سـازي   تا ، ساختارهاي پنهان مشاهده نمود

سطح عمیق واقعیت مشکل ولی حیاتی است. سطح ظاهر پر از ایدئولوژي، افسانه و ظواهر غلـط  
32.است

واقعیـت و تئـوري   : معتقدنـد ودانندها را داراي خصیصه عینی و ذهنی میانتقادگرایان داده
33.طرف نیستبی

. گفت منابع معرفتی علم مدرن بر حس، خیـال و وهـم متکـی اسـت    توان با اندك تأملی می
حال آنکه منابع معرفتی علم در فرهنگ و تمدن اسلامی، حس، عقل، نقل، شهود و وحی اسـت.  

آورنـد. شـهود،   دانش معنـوي عقلـی را پدیـد مـی    ،حس و عقل در طول یکدیگرند و در مجموع
معرفـت  ،آیـد و نقـل  و تزکیه پدیـد مـی  معرفت و علم حضوري و باطنی است که در اثر سلوك 

در اینجا نقـلِ نیزمراد از نقل.دهدمستقلی نیست و اعتبار آن به منبعی است که از آن خبر می
هود معصومی است کـه  زیرا وحی ش؛بلکه نقل از وحی است،از حس و یا از عقل و شهود نیست

الهی است. يو اولیامختص به انبیا
راتب مختلف عرضی و طولی خود تفسیري هماهنگ و واحد از عـالم  علوم دینی و الهی در م

م کثرت به عـالَ ۀامکان سلوك و حرکت آدمیان را از نشئ، دهند و از همین طریقدم ارائه میو آ
اي از این معارف است که آدمیـان از طریـق   خود مرتبه،آورند. تصفیه و سلوكوحدت فراهم می

یابند.و از آن طریق، اتحاد و وحدت مید نکنآن از مراتب کثرت عبور نمی
هـاي حسـی و   . دانـش داردآید وحدت و هویـت حقیقـی   اي که از این طریق پدید میمدینه

نسـبت  ،توان یاد کـرد هاي ابزاري نیز میا به عنوان دانشه... که از آنهاي ماديتجربی در فلسفه
34.هستنددر هرج و مرج آنان »مر مریجأفی مهفَ«به وحدت جمعی به تعبیر لطیف قرآن 

چه اینکه علـم نیـز نـزد اربـاب     ؛هویت علمی دارد،نزد معتقدین به آن،آگاهی دینی
دیانت از هویت دینی برخوردار بوده و با آن بیگانه نیست.
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در نگاه دینی، بخشی از علم از متن دیانت جوشـیده اسـت و حیـات بشـري بـدون      
ماند. این قسم از علم، نصیب میاز آن بخش بی)وحی(وري از هستۀ مرکزي دین بهره

در ،هـایی کـه از قـوه قدسـیه برخوردارنـد     هویتی آسمانی داشته و با وساطت انسان
بخش دیگر علم با تولد انسان و همراه با رشد و ولیدسترس همگان قرار گرفته است. 

هی و همراهـی  باروري ابعاد جسمانی او ظاهر شده و تا مرحلۀ آگاهی نسبت به علوم ال
یابد.با آن ادامه می

همان دانش حسـی اسـت کـه در    ، داي که همگان از آن برخوردارنعلم عام و گسترده
حجـت  «یابد. این نوع آگاهی در تعابیر دینـی،  در قالب آگاهی عقل سامان می،نهایت
خداوند است که انسان را به وجود مبدأ، معاد، ضرورت وحـی و رسـالت خبـر    » درونی

، اینکند. بنابرهد و در بعد عملی نیز بر حسن تبعیت از نبی و وجوب آن حکم میدمی
ان چهرة حسی و عقلی داشـته و تحـت عنـو   ،علم عام که حجت درونی آدمیان است

35دانش مفهومی قابل ترسیم است

دهد، گرچه به وسـاطت نبـی و فرشـتگان    که هسته مرکزي دین را تشکیل می، بخش دیگر علم
شـده و در سـطح عبـارات، کلمـات و خطـوط ظـاهر       کنند تا افق مفهوم نازل مراهی میکه او را ه

گردد. اما درس و بحث حصولی، تعلیم و تعلم مفهومی و چینش و ترتیب مقدمات منطقی، وسـیله  می
همـان دانـش حضـوري و شـهودي     ، اي ناب و خالص استتحصیل آن نیست. این نوع علم که آگاهی

و اولیاي الهـی  گردد و انبیاهستی حاصل میۀمستقیم نبی با مبادي عالیاست که از طریق تماس 
36برنـد. ل و صیرورت وجودي بهره میبراي تحصیل این نوع آگاهی از تصفیه، تزکیه، تحول، تبد

خـداي خـویش را   دعوت به خودآگاهی و اینکه خود را بشناس تا خداي خـویش را بشناسـی،  «
37».تعلیمات مذهب استسر لوحۀکنی،فراموش مکن که خودت را فراموش می

هـاي بشـري، ریشـه در    علامه طباطبایی در خصوص ماهیت علم بـر آن اسـت کـه معرفـت    
طبیعت، عقل، قلب، جهان غیب و جامعه و تاریخ دارد و توسط ابزارهاي حسی، عقلی، شهودي و 

و معیـار  شود. ملاك صحت همه معارف، انطباق بـا واقـع بـودن آنهاسـت    وحی و الهام کسب می
در معارف نظـري و دو قاعـده   » استحاله اجتماع و ارتفاع دو نقیض«صدق و کذب آنها نیز قاعده 

»در معارف عملی، افزون بر اندیشـه و گفتـار و کـردار معصـومان    » بح ظلمقُ«و » عدلنسح

هاي بدیهی و حضوري کلـی نظـري و   را جز معرفت» نسبیت در معرفت«علامه طباطبایی .است
دیگـر  ،که غیر از معارف یـاد شـده  استد و بر این باورپذیرمیهاي کلی عملیبرخی از معرفت

، ـ فرهنگی قرار دارنـد. از نظـر وي  معارف تحت تأثیر عوامل زیستی، محیطی، عینی و اجتماعی
ز اجتماع اسـت.  به ویژه اعتبارات پس ا،»اعتباریات«هاي معرفتی غییر و تحولمحور اصلی این ت
أثیر را نیـز از  انسانی بوده و بیشترین ت ـ» جامعه و تمدن«مبناي اصلی ، علامهاعتباریات در نگاه

پذیرند.جامعه می
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تـر و تغییـر در   به اعتقاد علامه، کوشش بـراي زنـدگی و انطبـاق بـا محـیط، انتخـاب سـاده       
کار حاکم بر اعتباریات است که موجب جلـب منفعـت و فـرار از زیـان بـوده و      وتباریات، سازاع

هـاي  کارهـاي چهارگانـه در عرصـه   ودهـد. ایـن سـاز   هاي انسانی را تشـکیل مـی  محور فعالیت
کوشـش بـراي زنـدگی، انطبـاق بـا      ، دیگـر عبـارت  د. به شوشناختی، عاطفی و رفتاري ظاهر می

شـناختی، عـاطفی و رفتـاري را متـأثر     ۀ،ر و تغییـر در اعتباریـات حیط ـ  ت ـمحیط، انتخاب ساده
. از نظر علامه نیروهـاي عمـل کننـده مـا اگـر      شودسازد و موجب تغییر در فرد و اجتماع میمی

تـر  رنج و آسـان تر است، به سوي کار بیتر و دیگري سختمواجه با دو فعل شوند که یکی آسان
کنند.  را ترك میشوند و کار پر رنج متمایل می

ی، محیطـی، فـردي و   ئعلامه طباطبایی عوامل تأثیرگذار بر معرفت را به چهار دسـته مـاورا  
بـه  ،کنـد ل را به الهی و شـیطانی تقسـیم مـی   کند و قسم اوبندي میرهنگی دستهفـاجتماعی  

حـیط  و عامل محیطی در جغرافیا و مسلب اختیار در آدمی تأثیر گذارندطوري که این دو بدون 
بینـی فـرد   جهـان ویابد. در عامل فردي بنیه جسمانی، صفات نفسانیعمل و اشتغال تحقق می

فرهنگی، تربیت، فضاي عمومی، پایگاه عمومی، اقتصادي، دولت و ـمؤثرند. و در عامل اجتماعی  
38.اجتماعی، سیاسی در معرفت مؤثرندهمنشین و پایگاه

بـه پـاك  نیـز  سات و عواطف، قلـب اسـت. قلـب    در نظام معرفتی دینی جایگاه عقل و احسا
 ـیا ناپاك تقسیم می ت، اراده و اختیـار، ادراکـات حضـوري و شـهودي     شود. قلب کانون قصد، نی

ابعاد مادي و جسـمانی  ، نظام معرفتیایندرتواند باشد.است. قلب جایگاه ملائکه یا شیاطین می
در مسـیر کمـال یـاري    را شند و انسان توانند سپاه خدا باانسان، عواطف و احساسات و عقل می

انـد کـه بایـد از آنهـا بـه طـور       پس همۀ امانت الهی. توانند سپاه شیطان باشندمیتیزرسانند و
مشروع استفاده کرد.

هـایی  انسان رنگ ناپذیرفته از اعتقادات، احساسات و رفتار مورد تأیید دین، مصداق نکوهش
آزمنـد، سـتمگر، جاهـل، ناسـپاس،     شـود.  از آن چنـین تعبیرهـایی مـی   است که در قرآن کریم 

39و...گروفا، مجادلهگر، شتاب زده، فراموش کار، بیطغیان

دراك و کـس بـه میـزان ا   در نظام معرفتی دینی، زبان دین، داراي سلسله مراتب بوده و هیچ
سـفی، عرفـانی بـه    هـاي فل نصیب از معارف الهی نیست. ایـن زبـان در عرصـه   احساسات خود بی

ها گراییده که هر کسی را توان ادراك و فهم آن نیست. بـر ایـن   ها و رمز و رازگوییگذارينشانه
گشـاید. حکمـت بـه مجموعـه تعـالیم و      در معارف دینی جاي خود را می» حکمت«ةواژ،اساس

. آیـد خواهد مبناي عمل و حرکت آدمی به سمت کمال به شمار شود که میهایی گفته میینیآ
لذا میزان، ابزار و شرایط آن کاملاً حساب شده است.رو، از این
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اولیاي الهی نیز به دلیل سلسله مراتبی بـودن ایـن معـارف    یارانوجود اصحاب سرّ در میان 
گونـه  صـدر بـراي ایـن   صدر یا ضیقِبوده است. در ادبیات دینی قلب بزرگ، قلب کوچک، شرحِ

کار رفته است.ه مفاهیم ب
انّما یخشی االله : م معرفت دینی خشیت الهی میزان معرفت الهی به حساب آمده استدر نظا

اول ما خلـق االله  :ستیزي که خداوند آفریده عقل بوده او اولین چ)28: (فاطرمن عباده العلماء
40العقل

از طریـق عقـل بـه    توانـد مسـتقیم  در این نظام معرفتی، هر انسانی به هر میزان معرفت می
اند که موجب تسهیل این و پیامبران و اولیا وسائط فیضشودبا خدا مرتبط یامبر درونیعنوان پ

کنند. و کاستی عقل در عرصه شناخت و عمل را جبران میاندارتباطات

شـود و همـۀ آنهـا را    محقق در نظام پارادایمی دینی هم براي شناخت طبیعـت برانیگختـه مـی   
نهفته اسـت و همـه ابزارهـاي    داند که در هر ورقی از آن معرفت کردگارآفریده خالق هستی می

همچـون  سـت.  اهرا اعتقاد دارد و در صـدد کشـف آن  عقلی و تأثیر عوالم ماورائی، غیبی، شهودي
ی یگرایان بخشی از شناخت واقعیت را متوقف بـر شـناخت تفسـیري، تفریـري و اسـتقرا     تفسیر

نظـام  «ولـی در  ،گردندگرچه همه از خدایند و به سوي او بازمی، ین نظام معرفتیدر اند.ندامی
اما در واقعیت خارجی ،نظام هستی فرع خیر استخیر و شر وجود دارد. شرّ در حقیقت» احسن

و راهی دیگر در پیش دارد و این آمیختگی و دوگانگی در وجود تک تـک  قرار گرفتهمقابل خیر 
. و ستیز آنان دائمی است و هر دو از همۀ ابزارها و منابع شـناختی برخوردارنـد  افراد نهفته است 

خـویی  فرشـته و پـاکی ، نیکی،جایگاه خیرتواندمیهم کانون این منابع که قلب است، رو، از این
تواند موجب تقویت یکی و تضعیف هرگونه رفتار، فکر و نیتی میوجولانگاه شیاطینهمباشد و 
.شوددیگري 

هل الـدین  : اندگفته،رونیاز ا. شودیمتکلیف این مسافر (انسان) در گذرگاه عشق مشخص 
بدین معنا که در ساحت و عرصه شناخت و بینش، تکلیف این دوگانگی و ستیز پایان ؟ الا الحب

شناخت دل در گرو چیزي مخالف شناخت داشته باشـند و بـه قـول    اهلیابد چه بسا افراد نمی
تر برد کالا. اما جایگاه و عرصه عواطف و احساسـات و عشـق   چو دزدي با چراغ آید گزیدهشاعر:

شـود.  د و تکلیف دوگانگی یکسره مینآفرینتعیین کننده است. عشق و عاطفه شور و حرکت می
به این ساحت انسانی در تعالیم دینی و سلوك پیشوایان آن، اهمیت ویـژه داده شـده   از این رو، 

خداانسان

واسطه فیض
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مشـروع و نامشـروع و در   ،و در ساحت تکلیفاستدوگانگی تولید کنندة حقّ و باطلاست. این
کنـد.  جامعه دینی و جامعه غیردینی، دار الایمان (امت) و دار الکفر تولید مـی ،واقعیت اجتماعی

: یابنـد اي استعدادهاي خود کمـال مـی  اند و هر روز در راستهم در توسعه،از منظر دینی این دو
و مسـاوي بـا  یکی یاند که سرکوبو هم در کارزاري دائمی)20:ءسرا(ا»هؤلاء و هؤلاءنمدکلا«

.استتقویت دیگري 
از تـأثیر و  ، اسـت و در عـین حـال   در منظر دینی، راه شناخت طبیعت راه مشاهده و تجربه

تأثیرات عوالم نیز نباید غافل بود.

تماعی واقعیت اج
شناسی به شمار مـی آورنـد و   ترین واحد تحلیلی در جامعهمهمجامعه را گرایان ساختارگرااثبات

ت 41فرد از نظر آنها هیچ اهمیتی ندارد. فرد را محصول جامعه می انگارند هـاي اجتمـاعی   واقعیـ
کنند.خارج از افراد قرار دارند و آنها را به رفتارهاي معینی وادار میکه درهستندهایی نیرو

گرایـی اسـت در تفکـر مـا بعـد      اجتماعی کـه شـاخص اثبـات   تصور عینیت در امور 
ولی گروهی دیگر درصدد ،گرایی از سوي گروهی مورد مخالفت جدي قرار گرفتهاثبات

42د.اننظر در این تصور بر آمدهدفاع یا توضیح و تجدید

ه نه توسل جستن ب،گرایان، وظیفه علوم اجتماعی، تفسیر و قابل فهم کردن استاز منظر تفسیر
ی یتوضیح تفسیري، تفریـدي و اسـتقرا  . شودرفتارهاي اجتماعی مردم توصیف و تفسیر می.علل

مشاهدات محقق تحت عنوان تئوري بنیـادي شـهرت   ،هاي متکی بر جزئیات خاصاست. تعمیم
. تئـوري بنیـادي بـر آشـکار سـازي معـانی،       اسـت در زمینه زندگی اجتماعی آندارد که ریشه

سـازند. تبیـین   سیري و قواعدي است که مردم در زندگی روزمره خود مـی هاي تفها، طرحارزش
ا باشـد و بـه   ه ـمورد تأییـد آن وتفسیري زمانی معتبر است که براي افراد مورد مطالعه قابل فهم 

هاي جهـان  آنها شناخته«نیز بدهد.رادیگران امکان درك عمیق و ورود به دنیاي اجتماعی آنان
ورزنـد  کیـد مـی  أولی بیشتر بر ماهیت تعریفی ت،کنندرجی را انکار نمیواقعی به عنوان وجود خا

تواننـد  آوریم و این امر را نیز در نظر دارند که کنشگران مـی هایمان به عمل میکه ما از شناخته
43.هاي متفاوتی به عمل آورندتعریف

پدیـد  جامعه چیزي بیشتر از یک سازمان اجتماعی نیست کـه ذهـن و خـود در بطـن آن     «
44».یک مقوله ته نشستی استآید. در واقع، می

در بـین  کـه اصالت با تبیین دیالکتیک و یا تبیـین انتقـادي اسـت   ،در رویکرد انتقادگرایان
محدودیت شرایط مـادي،  درها ی تفسیري قرار دارد. اگرچه انسانیی اثباتی و اختیارگرایجبرگرا

هاي جدید مشـاهده را  توانند معانی و راهولی می،برندسر میه بستر فرهنگی و شرایط تاریخی ب
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کننـد و مـی خلق و اقدام به تغییر شرایط نماینـد. تبیـین انتقـادي شـرایط موجـود را توصـیف      
کند. تبیین انتقادي در خـدمت فهـم و   چگونگی تغییر آن را توضیح و تصویري از آینده ارائه می

راي نقد شرایط موجود و ارائه طرحـی بـراي   درك ساز و کارهاي پنهان از واقعیت و هم ابزاري ب
اسـاس عمـل   ارزیابی تئوري بـر . . تبیین به شدت وابسته به تئوري انتقادي استاستتغییر آن 

انتقـاد گرایـان بـه وجـود    45.دی تغییرات آزادیبخش داشته باش ـیتئوري در عمل باید توانا.است
 ـ  نظـرانِ وصـاحب واقعیت اجتماعی اذعـان دارنـد   هـاي نظـري مختلـف    ا دیـدگاه ایـن رویکـرد ب

کنند.ناخرسندي خود را از ساختار سلطه حاکم بر جوامع اظهار می
شود و خطاب و پیام ناظر بـه  ه میگر فعال توجهم به عامل با اراده و کُنش،دینیپارادایم در 

اذعان شدهو تأثیر آنها بر فردو فضاي منبعث از آنهاهاي اجتماعیاوست و هم به وجود ساخت
برخلاف رویه رایـج در جوامـع   رو، از اینقوم، از این قبیل است. واست. توجه به ساخت خانواده

در ، گیرنـد که غالباً افـراد مـورد خطـاب و عتـاب قـرار مـی      ،به ویژه در مباحث اخلاقی،اسلامی
واحدي براي که سرنوشت ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. چناندینی، اصلاح ساخترویکرد 

هـا بـا کـُنش عـاملان بـاز تولیـد       سـاخت ، همۀ اعضاي یک قوم گوشزد شده است. در عین حال
و آنگـاه کـه افـراد تـوان     )11: (رعـد »بانفسهممابقوم حتی یغیروامالا یغیرهللان ا«:گردندمی

دستور داده شـده کـه خـود را از    ،بیننددخالت در ساخت را نداشته و ایمان خود را در خطر می
و آنگـاه  .)97: (نسـاء »واسعۀ فتهاجروا فیهاهللالم تکن ارض اقالوا «:خت (جامعه) برهانندآن سا
آثـار و  داراي ایـن تکلیـف را   عـدم اداي  ،کندله امر به معروف و نهی از منکر را بیان میئکه مس

کـُنش عـاملانی  يتـأثیر موجب بـی د و شوداند که دامنگیر تمام جامعه میپیامدهاي شومی می
اي داراي آثـار  سـاخت چنـین جامعـه   ،بدین معنا که.اندبند بودهکه به تکلیف خود پايشود می

.استویژه خود 

» کلیـت جامعـه  «توانند نسبت به سرنوشـت  براساس چنین نگرشی هیچ یک از افراد جامعه نمی
زنـد.  را رقـم مـی  » ساخت جامعه«ا سرنوشت و کلیت جامعه هتک آنتفاوت باشند و رفتار تکبی

ن، هـم نسـل   یابـد و تـأثیر آ  ي میاز گفتار به کردار و اعمال و نیات تسرّمداري ساحت دینپس 
سازد.هاي آینده را متأثر مینسلموجود و هم 

قـق یافتـه  که ساخت موجود در اثر تلاش و آثار تکلیفی و وضعی رفتـار پیشـینیان تح  چنان
هاي بارورشده از نظر فطريانسانهاي ماهیت انسانی یافته،از منظر اسلامی انسانو اصولاًاست

ایـن اسـت کـه    سـت... فرماروح واحد بر آنهـا حکـم  انسانی هستند که واقعا اعضاي یک پیکرند،

بازتولید ساختساختعامل
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را اقتباس کرده و با تعمیم غلط خرابش کرده است،در سخن خود که سعدي آنرسول اکرم
هرگـاه  انـد، منان اعضاي یک انـدام ؤمفرمود:،بنی آدم اعضاي یک پیکرند«ي آنکه بگوید:به جا

46»کنندخوابی با او همدردي میبا تب و بیعضوي به درد آید،

و قوانینی ،معتقد است که اسلام تعریف جدیدي براي حیات و زندگی ارائه نمودشهید صدر
و دین بـین معیـار فطـري    47.استشدهکه حقوق فرد و جامعه در آن ملاحظه ه استارائه کرد

د ن ـکنکار و زندگی که حب ذات باشد و معیارهایی که کار و زندگی شایسته و مطلوب را برپا می
سازد. معیار نهفته در فطـرت آدمـی   هماهنگی برقرار می، که ضامن سعادت و رفاه و عدالت است

دیـن او را بـه   از سـوي خواند و معیار ارائه شده الح شخصی خود مییعنی حب ذات او را به مص
کند. این مهم را دین از دو طریق انجام تعادل و توازن بین مصالح شخصی و اجتماعی دعوت می

سـاز  یکی از طریق تفسیر واقعی زندگی و نشر آن معارف به نحوي که این جهان زمینـه :دهدمی
کار و تلاش در این راستا موجب رضایت و خشـنودي خداونـد   وآیدبه شمار میزندگانی آخرت 

، که به دنبال تأمین مصالح حالهماندر شود که فرد میآن آنگاه حاصل این رضایتوشودمی
بـا توسـعه مفهـومی حاصـل از     سخن،کند. به دیگرخویش است، مصالح جامعه را نیز تأمین می
که همان رضایت الهـی و سـعادت اخـروي فـرد     رادین، کار و تلاش براي جامعه، نفع و منفعت

زمـان محـک   دهد و هـم دارد. پس دین فرد را به سوي مشارکت اجتماعی سوق میدر پیباشد 
»فمسألۀ المجتمع هی مسألۀ الفرد ایضاً«؛ کار را عدالت دانسته که خشنودي خدا را در بر دارد

تربیت اخلاقـی  شودتماعی میطریق دوم که موجب همسویی اغراض ذاتی فرد با مصالح اج
48کند.شعوري آماده خدمت به جمع میاست که انسان را از نظر روحی و عاطفی و 

از آن ولـی بـه شـدت    شـود، اراده و اختیار آدمی در فضاهاي اجتماعی و فرهنگی سلب نمی
ممکـن اسـت خاسـتگاه    انسـان داراي اسـتعدادهایی اسـت کـه     ،دیگـر بیـان . به پذیردتأثیر می

رفتارهاي مشترك و مشابه از روي عادت و بدون نیـاز بـه   .باشدفضاي اجتماعییابی آنها یتفعل
 ـ (همبستگی مکـانیکی دورکیم، زند و به اصطلاحِمل از احاد یک جامعه سرأت ) خـودي ه خـود ب

تـوان اعتمـاد   نمـی » حسن فعلی«بر همین مبناست که در روایات تأکید شده که بر شود، تولید
داراي خاستگاه فـردي یـا   (ملاك قضاوت قرار داد، چه اینکه، چه بسا از روي عادتکرد و آن را

در فقـه  شود که مشاهده میاز سوي دیگر، .»فانه شیء قد اعتاده: «صورت پذیرفته باشد)جمعی
و شواهدي چون تـازه مسـلمانی و دور   موجب عدم استحقاق کیفر است، اسلامی، جهل به حکم
حضـور در  ، بـا ایـن حـال،    تواند حاکی از جهل به تحریم تلقی گـردد میبودن از جامعه اسلامی

در این صورت با حضـور  ،دیگرعبارت به . جامعه اسلامی به مثابه علم به حکم به حساب می آید
رو، از ایـن فرد از وجدان جمعـی آن جامعـه بـر خـوردار گشـته اسـت.       در فضاي جامعه اسلامی
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، يبلکـه بـه دلیـل تجـرّ    ،گـردد نها موجب اسقاط کیفر نمینه ت، تراضی طرفین در ارتکاب جرم
49شـود. مستحق افزایش کیفر نیز مـی است و احساسات جامعه دینی را بیشتر جریحه دار کرده 

.هـایی اسـت  داراي محـدودیت ،اشانسان در عین آزادي براي سـاختن خـود و جامعـه   ،بنابراین
تاریخ و عوامـل زمـانی را از   یط اجتماعی،محمحیط طبیعی و جغرافیایی،،استاد مطهري وراثت

50داند.انسان میـو نه سلب کننده آزادي ـ عوامل محدود کننده آزادي 

بـه معنـاي وجـود    -در خصوص اصالت جامعه و اصالت فـرد ، ندیشمندان اسلامیادر میان
هم اصالت فرد و هم اصـالت جمـع را   ،برخی: دو دیدگاه وجود داردـحقیقی یا اعتباري داشتن  

از ایـن  المیـزان و علامـه طباطبـایی در   جامعـه و تـاریخ  کتـاب  شهید مطهـري در  . اندپذیرفته
اصـالت فـرد را   جامعه و تاریخ از نگـاه قـرآن   یزدي در کتاب اند و برخی نظیر استاد مصباحدسته

روایات سعی در تبیین دیدگاه خـود  از این اندیشمندان با استفاده از آیات ویکاند. هر پذیرفته
دهـد و نگـاه   مـداري را شـکل مـی   گرایی، اساس تکلیفاند. بدیهی است اصالت فرد و کُنشنموده

ولـی در خصـوص اصـالت جمـع چنـین ضـرورتی وجـود نـدارد.         شود. تواند منکر آن دینی نمی
خـود اختصـاص   بـه اخلاق را علماياساس بحث بسیاري از عالمان از جمله ،محضکُنشگراییِ

پایـه فـرد   ، مباحث خود را برمعراج السعادهاحمد نراقی در کتاب اخلاقی ملاّداده است. چنانکه 
گوید:و هوس میااز هونکردن قرار داده است. وي پس از بیان اصلاح نفس و متابعت 

 ـ ۀچنین شخصی قابلیت اصلاح دیگران را دارد و سزاوار سروري مردمان است و خلیف
پروردگار است در روي زمین و چون چنین شخصی در میان مردم حاکم و ۀخدا و سای

فرمانروا شد و زمام امور ایشان در قبضه اقتدار او درآمد، جمیـع مفاسـد بـه اصـلاح     
هـا و  گردد و چشمهشود و عالم آباد و معمور میآید و همه بلاد روشن و نورانی میمی

شـود و برکـات   ان و نسل بنی آدم زیاد میگردد و زرع و محصول فراونهرها پر آب می
51شود.هاي نافعه نازل میو بارانگیرد آسمان، زمین را فرو می

در اداره جامعه علاوه بر سـلامت  ،کهدر حالیکند. میهمۀ این آثار را مترتب بر کُنش فردي وي
 ـ رغم داشتن حاکم ه و ممکن است جامعه بنیازمند استحاکم به ساختار متناسب نیز  ه عـادل ب

اسـاس،  . بر ایـن  شودخاطر ساختار و چینش نامناسب روابط و مناسبات با فقر و تبعیض مواجه 
ن فقـر  اي که ساختارهاي آجامعه» فقر گویا کفر است؛ کاد الفقر ان یکون کفراً:گفته شده است

از اینکـه  یـا  .اًکاد الفقیر ان یکـون کـافر  : نفرمودرو،. از ایناین جامعه رو به کفر دارد،تولید کند
یعنـی سـاختار   » یبقی مع الکفـر و لا یبقـی مـع الظلـم    الدولۀ«:پیشوایان دینی نقل شده است

ولی داراي ویژگی عدالت ـ با استفاده از ظلم کـه در مقابـل کفـر آمـده      ،مبتنی بر کفرحکومت
مبتنی بر ظلم ماندنی نیست.ولی ساختار حکومت،است ـ ماندنی است

أثیر و اهمیت خانواده به عنوان اولـین گـروه و گـروه نخسـتین در تجربـه      در معارف دینی ت
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هـاي  . جوانـان را بـا ازدواج بـا دختـران خـانواده     زیستی انسان مورد توجه ویژه قرار گرفته است
این حاکی از تأثیر فضاي خانوادگی بـر آنهاسـت و   . انداسلامی منع کردههايغیرمقید به دستور

به ویـژه در مباحـث   ، ه قرار گرفته استوع دوست و همنشین مورد توجري موضدر روایات بسیا
تربیتی روي آن تأکید شده است.

هاي فردي قائـل  گیرياي در تصمیمکنندهبراي فضاي عمومی نقش تعیینطباطباییعلامه
تواند از جنبه نظري، در بدترین شـرایط  گو اینکه انسان داراي اراده است و میويبه باور .است

اما در عمل غالباً اندیشه و تصمیمش مغلوب جمع است و هماهنگ با جمع فکر و ،مستقل باشد
بـه شـهادت   ، هویت واقعی داشتن جامعـه و جمـع  یعنی به گفته علامه، لازمۀ این .کندعمل می

ي نیروها و آثار اجتماعی نیرومندي است که به هنگام معارضه و تزاحم، گیرحس و تجربه، شکل
ماند و هر آنچه بر اي جز تبعیت از کل نمیچاره،رودهد. از اینا مقهور خود قرار میآثار فردي ر

را از آنهـا  ي آنشود. به طوري که کل شعور و فکر افراد و اجـزا رود بر فرد نیز جاري میکل می
تواند نیز میدیدگاه علامه این تأثیر به قدري زیاد است که پیامبران و اولیاي الهی را گیرد. از می

المیـزان از فرمایشات سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر «52.تحت تأثیر قرار دهد
53».آید که امت و جامعه وجود داردچنین بر می

الوجود مساوق للوحـدة و الوحـدة   «ز عبارت که با استفاده ااستاالله جوادي آملی بر آن تآی
حقیقـی  ه قائل بـه وجـود  توان استنباط کرد که ملاصدرا در حکمت متعالیمی، »مساوق للوجود

وجـودات حقیقیـه   ...یقـت ذات مراتـب اسـت   حق،طور که وجودالبته همان. داشتن جامعه است
. وجودات از یک سـنخ باشـند  نباید توقع داشت که خره بر اساس تشکیک،یکسان نیستند... بالأ

54.وقتی جامعه وجود داشت قانون نیز این گونه است. جامعه وجود داردفتتوان گپس می

ه قـرار گرفتـه، بـه    نکر نیز تأثیر وضعی فضا مـورد توج ـ در مباحث امر به معروف و نهی از م
دانسته آن جامعه ب شدن و هلاکت نحوي که ترك این تکلیف را موجب فساد کل جامعه و معذّ

ـفضـاي عمـومی    به گناه درابتلاآن است که »ت الهیسنّ«شود که است. از روایات استفاده می
به نحوي که آثـار وضـعی آن حتـی    شود،میجامعه موجب بدبختی تمام ارکان جامعه ـنه کلی  

ه ک ـند. چنانسوزدهم میتر و خشک با، را نیز تحت تأثیر قرار داده و به اصطلاحتفضاي طبیع
م ساخته و از آثار و برکات در جامعه همۀ فضا را متنعدر فضاي عمومی به اصلاحتمایل برعکس 

گردند.آن گنهکاران نیز برخوردار می
بر چینش مناسـب  کهنه تنها به ساختارهاي هنجاري و نهادي تأکید شده رویکرد دینی در 

الگـوي معمـاري   ین مبـانی، اسـاس رعایـت هم ـ  فیزیکی و مرفولوژیک نیز تأکید شده است. بـر 
.تی شکل گرفتندشهرهاي سنّاسلامی و 
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در پارادایم دینی براي تبیین واقعیات از جمله واقعیـت اجتمـاعی، منـابع شـناخت توسـعه      
و ابزار شناخت نیز بسط شودمیو شامل طبیعت، جامعه، تاریخ، عقل، دل (قلب) و غیب یابدمی

شود و ملاك صحت همۀ معارف، دي، وحی و الهام مییافته و شامل ابزارهاي حسی، عقلی، شهو
هاي اجتماعی نیز از همۀ این منابع اسـتفاده  در تبیین واقعیت،انطباق با واقع، آنهاست. بنابراین

یافتن قـوانین  برايو معلولی یلّروابط ع،شود. در این دیدگاهکار گرفته میه شده و ابزارها نیز ب
دامنۀ آن فقط بـه ابـزار تجربـی    در ولی ، رد پذیرش قرار گرفتهمو» سنت الهی«عام تحت عنوان 

الم بـر  ع ـدو ماده یکپارچه دیده شده و بر تـأثیرات ایـن   يبسنده نشده است. جهان ماده و ماورا
طبیعـی و برکـات   هايتجامعه موجب افزایش نعمۀکه رفتار مؤمنانیکدیگر تأکید دارند. چنان

گـردد. زلزلـه کـه    ۀ او مـی از دنیا رفته، موجب سعادت ذریی کهشده و دعاي روح مؤمنآسمانی
ممکن است در سلسله علل و عوامل غیبی و گناه افراد نیز قـرار گیـرد   را دارد،دعلل طبیعی خو

و نماز موجـب دوري  شودمیصدقه موجب رفع بلا رو، . از اینو نابودي آنها را در پی داشته باشد
روزي.رزق ودهنده و منکر و توسعهاز فحشا

شناسـی توحیـدي، دنیـا و طبیعـت مـتن حقیقـت       از منظر پارادایم دینی اسلامی و هسـتی 
بـراي ورود بـه   کـه  انسان در دنیا نظیر جنین در رحم است .بلکه ظاهر و نمود آن است،نیست

با این تفاوت که فاصله دوره قبل و بعد از تولد در یک امتـداد زمـانی   ، شودجهان دیگر آماده می
هـر فعـل و   ، و باطن زمـانی اسـت. بـه همـین دلیـل     فاصله دنیا و آخرت فاصله ظاهر، ولیستا

از آنکه آثار و نتایج خـود را در زنـدگی دنیـا و در    پیش ،دهدرفتاري که انسان در دنیا انجام می
برد که هـم اکنـون بـر او محـیط بـوده و      از حقیقت و باطنی بهره می،امتداد زمان آشکار نماید

مرزهاي دنیوي خود به ادراك آن نائل شده و با آثـار زشـت و زیبـاي    دیر یا زود با گذر از انسان
درباره ،شوددر روزي که حقیقت امور آشکار می،یعنی یوم الحق،شود. در قیامتآن محشور می

نْک غطـاءك  قدَ کُنْت فی غَفْلَۀٍ منْ هذا فَکَشَفْنا ع:شوداي که واقع شده به انسان گفته میحادثه
یددح موالْی ُركصبه این معنا کـه فاصـله تـو بـا آنچـه اینـک در پـیش روي داري        ، )22: (قفَب

55ر از غفلت به تنبه و آگاهی است.گذبلکه فاصله ،اي زمانی و مکانی نیستفاصله

در پارادایم دینی اسلامی، صراط مستقیم یکی است و دین حقّ اسلام اسـت و در شـرایطی  
متنوع و کمـال آدمـی   زارهاي معرفتی و استعدادهاي بشريشناختی متفاوت است و ابکه منابع

ها، مکاتب و مـذاهب مختلفـی پدیـد    در گرو گزینش اختیاري و بدون جبر و اکراه است، دیدگاه
زمـان  هـم در دنیاي تکلیف و وظیفه ایمانیرو، . از اینآید و این واقعیتی اجتناب ناپذیر استمی
پلورالیزم رفتـاري داده  ، دیگربیاندستور همزیستی مسالمت آمیز و به ، دستور تبلیغ و ارشادبا 

دارد و بـراي همـۀ بشـریت دل    شده است. مؤمن کسی است کـه همـۀ بشـریت را دوسـت مـی     
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و هاي رفتاري اوست و این نافی تلاش او بـراي ارشـاد  ویژگیءسوزاند و بردباري و تحمل جزمی
نیست.ه معروف و نهی از منکررفع تکلیف امر ب

نتیجه گیري
مجموعه ،پارادایمشد.مقایسهشناختی هاي جامعهدر این نوشتار پارادایم دینی با برخی پارادایم

شـکل  ،هـا هـا نظریـه  براساس پـارادایم . کندی است که چگونگی درك جهان را تبیین مییقضایا
ماهیـت  ن بخشـی از واقعیـت اسـت.   بـی مجموعه گفتارهاي منطقی است کـه م نظریه .گیردمی

و انتخاب عقلانی از موضوعاتی است کـه مـورد   عقلانیت وواقعیت اجتماعی،ماهیت علم،انسان
با مراجعه به متون اصلی دینـی نکـات زیـر    ، هاي تحقیقر اساس یافتهببررسی قرار گرفته است.

شود:استنباط می
برخی توصیفات نـاظر  : توصیف وجود دارددر رویکرد دینی دو،در خصوص ماهیت انسان. 1

ت دینـی و ایمـانی اوسـت و    گیـري شخصـی  به ماهیت آدمی پیش از رسوخ ملکات الهی و شکل
دینـی را توصـیف   مطلـوبِ داري است و انسانِاز اتصاف به دینپسبرخی ناظر به شالوده آدمی 

نموده است.
ایـن خـود   وباید آنها را به فعلیت برسـاند، انسان همه کمالات را بالقوه دارد و ، نظر قرآناز

شرط اصلی وصول انسان به کمـالاتی کـه بـالقوه    اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد،
.ایمان است،دارد

ذات و خـود آدمـی داراي ابعـاد    تشـکیل مـی دهـد.   »حب ذات«. اساس حرکت انسان را2
تواند این ابعاد می.شودخونده می»قلب«عاطفی و احساسی است که در ادبیات دینی ،ناختیش

الهی یا شیطانی باشد.ها و تجلیات آنبر اساس خاستگاه و زمینه
انسان در بدو آفرینش داراي استعدادهاي بالقوه الهی و بالفعـل غریـزي و حیـوانی اسـت.    . 3

نظیر ـ آدمی در درون خود نیز. هماهنگ باشدیا ناتواند هماهنگ هاي وجودي انسان میساحت
داراي تعامل وتقابل است.ـدنیاي بیرونی

کـه همـاهنگی و انسـجام در    . چنـان نقش دین هماهنگی بین قواي درونی انسـان اسـت  . 4
این، دین ساختار شخصیت و اجتمـاعی  بربناکند.روابط و مناسبات بین افراد و اجتماع را ایفا می

،طـور کـه  همـان زنند.می کند که در متن آن کنشگران به گزینش و تعامل دست میرا ترسیم 
بخشند.کنشگران به ساختارهاي دینی بقا میمتقابلاً
حس، عقل، شهود و وحی ابزارهاي شناخت بوده و شناختی که از حـواس آدمـی حاصـل    . 5

در طبیعـت، عقـل،   هاي بشـري، ریشـه   معرفتساز تحقق معرفت تحلیلی است.گردد، زمینهمی
وحی و الهـام  ،ابزارهاي حسی، عقلی، شهوديبه وسیلهجامعه و تاریخ دارد و ،قلب، جهان غیب
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ست و معیـار صـدق و کـذب    عارف، انطباق با واقع بودن، آنهاشود. ملاك صحت همه مکسب می
» عـدل نسح«در معارف نظري و دو قاعده » استحاله اجتماع و ارتفاع دو نقیض«آنها نیز قاعده 

طباطبایی عوامل تأثیرگذار بـر معرفـت را بـه چهـار     ۀعلاماست. در معارف عملی» قبح ظلم«و 
.کندبندي میفرهنگی دستهـی، محیطی، فردي و اجتماعی ئدسته ماورا

در نظام معرفتی دینی جایگاه عقل و احساسات و عواطف، قلب اسـت. قلـب بـه پـاك یـا      . 6
ت، اراده و اختیار، ادراکات حضوري و شـهودي اسـت.   قصد، نیشود. قلب کانونناپاك تقسیم می

تواند باشد.قلب جایگاه ملائکه یا شیاطین می
دراك و کس به میزان ادر نظام معرفتی دینی، زبان دین، داراي سلسله مراتب بوده و هیچ. 7

د مستقیم توانهر انسانی به هر میزان معرفت می.نصیب از معارف الهی نیستاحساسات خود بی
انـد کـه موجـب تسـهیل ایـن ارتباطـات      فیضهايواسطهو پیامبران و اولیا .شودبا خدا مرتبط 

شوند.می
شود و خطاب و پیام ناظر بـه  ه میگر فعال توجهم به عامل با اراده و کُنش،دینیپارادایم در

از منظـر  اصـولاً .هاي اجتماعی و تأثیر آنها بر فرد اذعان شده اسـت اوست و هم به وجود ساخت
انسـانی هسـتند کـه    تهاي بارورشده از نظر فطرانسانانسانی یافته،ماهیتهايِاسلامی انسان

ست.و روح واحد بر آنها حکم فرمااعضاي یک پیکرند،واقعاً
بلکه اعمال نیک و بد گذشتگان نیز بـر آن  ،سازندجامعه را نه تنها افراد زنده و حاضر آن می

دهد.  ثیر قرار میأآثار وضعی رفتار آحاد افراد جامعه کلیت جامعه را تحت توثیر گذاشتهأت
، منابع شناخت توسعه یافتـه  واقعیات از جمله واقعیت اجتماعیبراي تبیین، پارادایمایندر

گردد و ابزار شناخت نیز بسط یافتـه  و شامل طبیعت، جامعه، تاریخ، عقل، دل (قلب) و غیب می
شـود و مـلاك صـحت همـۀ معـارف،      و شامل ابزارهاي حسی، عقلی، شهودي، وحی و الهام مـی 

انطباق آنها با واقع است.
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